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 سینا و ملاصدراابن دیدگاهاز تبیین وجودی مرگ 
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 چکیده
مرگ از نظر  شناسی به تبیینانسانشناسی و جهانشناسی، گانۀ هستیبا استفاده از مبانی سه مقالهدر این 

شناختی همانند دو نگرش ماهوی، از مبانی انسانمبنای سینا بر ابنسینا و ملاصدرا پرداخته شده است. ابن

-ر جهاند. گیردبودن نفس در تبیین مرگ بهره می البقاروحانیةلحدوث و اوحانیةرساحتی بودن انسان، 

افلاک تبیین  ۀل و با تأکید بر عالم عقل و نظریبدون حضور عالم مثال منفص ،مرگ مسألۀ ابن سینای سشنا
دو قسم طبیعی و ارادی، تبیینی ماهوی و طبی از  ه. او با استفاده از این مبانی و با تقسیم مرگ بشودمی

بدن است و علت اصلی آن حرارت و طبیعت، به گونه که مرگ قطع تعلق نفس بدین دهد،مرگ ارائه می
ناختی شنگرش وجودی از مبانی انسان ۀملاصدرا بر پایکه لیت بدن و تناهی قوای آن است، درحالیعدم قاب

الحدوث و جسمانیة تجرد نفس، ۀگانسه یانحا گیرد مانندشناختی در تبیین مرگ بهره میو جهان

هستی که عبارتند از: عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده  ۀگانو اعتقاد به عوالم سه آن بودنالبقا روحانیة

. ملاصدرا با کندکه انسان در تداوم حرکت وجودی خود با مرگ، قوس صعود را در این عوالم طی می
دهد، ارائه می طبیعی سه نوع طبیعی، اخترامی و ارادی، تبیینی متافیزیکی و وجودی از مرگ هتقسیم مرگ ب

با این توضیح که: مرگ، امری وجودی و پایان حرکت تکاملی و استقلالی نفس از بدن است. تفاوت این 
فس صدرا نکه در نظر ملان نقش اصلی در مرگ دارد، درحالیسینا بددو تبیین این است که در نظر ابن

 کند.نقش اصلی را در مرگ ایفا می
 

  سینا، ملاصدرا.بنتبیین ماهوی، تبیین وجودی، امرگ،  کلیدی:کلمات 
                                                           

 sh.shayanfar1380@gmail.com                                   )س(/ نویسندۀ مسئول ء عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا -1
  nastaran7013@yahoo.com                                                                     )س(ء دانشگاه الزهرادانشجوی کارشناسی ارشد  -2

 1394/ 16/09تاریخ پذیرش:                                                                                                 24/07/1394تاریخ دریافت: 

mailto:sh.shayanfar1380@gmail.com
mailto:sh.shayanfar1380@gmail.com
mailto:nastaran7013@yahoo.com


 های هستی شناختیپژوهشدو فصلنامه          40

 طرح مسأله -1

تواند به تحلیل ابعاد حیات و هویت انسان بپردازد، اما در باب مرگ انسان متفکر و فیلسوف اصیلی نمی هیچ
 رایی و چگونگی آمدن انسان به عرصۀزیرا به همان اندازه که تبیین چ .تفکر جدی نکند و سخن نگوید

در یز نهستی و حیات، در توجیه ماهیت آدمی نقش دارد تبیین چرایی و چگونگی رفتن انسان از این دنیا 
سینا و ملاصدرا از آن دسته فیلسوفانی هستند که متناسب با نقش دارد. ابن تفسیر و تحلیل هویت آدمی

و تحلیل مرگ را یکی از محورهای مهم  اندت در باب مرگ به تفکر پرداختهیفلسفی خود با جدمبانی 
 از اوتیمتف هایتبیین خود فلسفی مبانی راستای در کدام که هر چند اند. هرشناسی خود قرار دادهانسان
  .مشترکند هم با مبانی این از برخی در اما دهند،می ارائه مرگ

ه برخی از ناظر بهایی صورت پذیرفته است که از منظر صدرالمتألهین پژوهشتبیین مرگ  لبته در حیطۀا
 اند:که از آن جمله اندیا در مقام رد تبیین صدرایی مبانی فلسفی او بوده

ا تأکید ی دارند بنویسندگان این مقاله سع ؛«بررسی چیستی مرگ از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا»مقالۀ . 1
که در جستار حالی، درشناسی افلاطون و ملاصدرا مسألۀ مرگ را مورد واکاوی قرار دهندانسانبر مبانی 

ناختی عرضه ششناختی و انسانشناختی، جهانگانۀ هستیحاضر، تبیین صدرایی مرگ بر اساس مبانی سه
 شده است.

ا طرح ؛ در این مقاله ب«ابن سینا نقد دیدگاه صدر المتألهین دربارۀ مرگ انسان با تکیه بر آرای» مقالۀ. 2
  .شش اشکال بر تبیین صدرایی مرگ درصدد اثبات ناکارآمدی ملاصدرا در تبیین مرگ است

 ند؟اابن سینا و ملاصدرا هریک چه تبیینی از مرگ ارائه دادهه است: درصدد بررسی این مسئلمقاله در این 

 

 تبیین مرگ از منظر ابن سینا -2

انی کنیم و سپس، با اشاره به مبتبیین اجمالی مرگ از سوی ابن سینا اشاره میدر این بخش، نخست، به 
-می« وی مرگتبیین سین»بسط و تفسیر مرگ به  شناختیِشناختی و انسانشناختی، جهانگانۀ هستیسه

 پردازیم:
 

 از منظر ابن سینا گتبیین اجمالی مر -2-1

 مفارقت و جدایی :به عبارت دیگر .کندمینفس اعضا و جوارح را رها  ،مرگدر فرایند  ابن سینادیدگاه از 
 (611ص  ،1388 سینا،ابن) نفس از بدن و قطع تعلق آن از بدن را مرگ گویند.

ی باید با زیرا طبیعت بدن کند که علت مرگ، طبیعتِ بدنی است.حقیقیت مرگ بیان میمورد در  بن سیناا
، ماده و صورتش را حفظ کند و زمانی که است بدن تحلیل شده از مادۀکردن جایگزین برای آنچه فراهم 

شود که البته این کوتاهی، از حرارت غریزى بدن نشأت کند سبب مرگ مى کوتاهى در این جایگزینى،
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دن تحلیل رطوبت بغایتش  ،گیرد و حرارت غریزى و طبیعت بدنى هر یک غایتى دارند. حرارت غریزىمی
 (127-126 ص، 1393دیرباز، امجدیان و بدن، حفظ بدن است. )و غایت طبیعتِ 

داند که بدن موجود باشد و مزاجى که میان نفس و بدن را تا زمانى برقرار می سینا علاقۀ، ابنچنینهم 
 ص ،الف 1375 همو، ؛105 ص ،1363 سینا،ابن) .بالاترین سطح اعتدالِ عناصر است در بدن حفظ شود

کند متناهى بودن قواى جسمانى ( علت دیگری که او برای مرگ معرفی می186 ص ،2007 همو، ؛126
ترین این علل بالا رفتن حرارت در مرگ انسان علل بسیاری نقش دارند که نزدیک اوطبق نظر  ؛است

ص ص ،2ج  ب، 1404 همو،) های بدنى است.غریزى بدن و کوتاهی طبیعت بدنى در جایگزینىِ تحلیل
ن داند و در ایسینا علت اصلی رخ دادن مرگ را نابودی بدن میتوان گفت ابنواقع می در (195-196، 147

ای هسینا همانند هر فیلسوفی برای تبیین مرگ از مبانی و پایهابن .کندمورد بدن نقش اصلی را ایفا می
ودن دو ساحتی ب ای نظیرمبانی کند. او ازکند و در نتیجه نظر خود را اعلام میفلسفی خود استفاده می

 ها را به طور جدیای که مطرح شد برخی از آنبین نفس و بدن، و سایر مبانی رابطۀو انسان )روح و بدن( 
وقوع مرگ  دهد و علت اصلیگیرد و تبیینی فیزیکی و تجربی از این امر ارائه میدر تبیین مرگ به کار می
  داند.را جسم یا بدن انسان می
رگ دهد ناظر به مرگ طبیعی است نه مکه ابن سینا برای تبیین مرگ ارائه میگفتنی است: مکانیسمی 

ار ها استوای که تببین سینوی مرگ بر آنگانهدر ادامه به مبانی سه (342 ص ،1400 همو،رک: ارادی. )
 شود:است پرداخته می

 

 سیناابنتبیین تفصیلی مرگ از منظر  -2-2

نیم و کبه برخی از مبانی سینوی مرتبط با مرگ اشاره می« سینوی مرگتبیین »در راستای بسط و تفسیر 
 کنیم:سپس، مرگ را بر پایۀ مبانی فهرست شده، تفصیلاً بررسی می

 

 مبانی سینوی مرتبط با مرگ -2-2-1

توان در آثار ابن سینا به عنوان مبانی مرتبط با مرگ رصد کرد در سه حوزۀ هستی که می ایمبانی فلسفی
 شناسی جای دارد:شناسی، جهان شناسی و انسان

 

 سینااز دیدگاه ابن مرگ مبانی هستی شناختیِ -2-2-1-1

 تواناما می ،یستسینا به نحو سیستمی مطرح نابن ۀاصالت وجود در فلسفشواهد اصالت وجود:  یکم.

آنچه میان » گوید:که می الهیات شفادر او از جمله عبارت ئه کرد اار وجود شواهدی بر اصالت اودر اقوال 
 همچنین، (22-21ص ، صالف 1404سینا، )ابن «مشترک است موجود بما هو است.و علوم  امور ۀهم

رواست » گوید:که می اشاراتاز جمله بیان وی در  خوردشواهدی بر اصالت ماهیت در آثار او به چشم می
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 1375 ،موه)« سبب صفتی دیگر شود. ،که ماهیت شیء سبب صفتی از صفات آن شود و صفتی از شیء
ی امطرح نبود ایشان نیز بحث جداگانهسینا در زمان ابنچون بحث اصالت وجود توان گفت می (99 ص ،الف

 به آن اختصاص نداده است.

در  که منکر تشکیک است داده شده به مشائیان نسبت قول به تباین وجودات وجودات:تباین  دوم.

وعی وجودات، در برابر هر نتباین  . بر اساس نظریۀدانندحقیقت وجود هستند و وجودات را حقایق متباین می
همان، ) .انددیگر متبایناز ماهیات در خارج، وجودی است و هر یک از این وجودات به طور بالذات با یک

برد که سینا در برخی آثارش عباراتی به کار میابن( 196،202 ، ص1386ذبیحی، ؛ 34 – 33، ص 3 ج
ی کند که نشانگر این است که وحقیقت وجود حکایت می ظر تباین وجودات، از تشکیک دربارۀبرخلاف ن

جود بر صدق و: »گویدمیوجود حقیقت تشکیک در  ۀمعتقد به تباین وجودات نیست. به طوری که دربار
تشکیکی از آن منظور که  (104 ص ،1371 نا،یسابن)« یگر استد یبعضتر از بعضی از اقسام وجود قوی
 از نایسابن ۀفلسف در اگر که شود اشاره نکته نیا به است لازم بحث نیا انیپا در بودن حقیقت وجود است.

کیک عامی( تش مفهومی و منطقی )=تشکیک  ،سینا از تشکیکمنظور ابن دیآیم انیم به سخن کیتشک
ه الاختلاف بازگشت ما بخاصی  زیرا ضابطۀ تشکیک .(تشکیک خاصی حقیقت وجود )=است نه تشکیک در 

الاشتراک مفهوم وجود و ما به الاختلاف که در تشکیک سینوی ما به ، درحالیبه ما به الاشتراک است
      ( 34 - 33 ، ص3 ج ،الف 1375 ،همو) مصادیق عینی وجود است.

 ۀبحث حرکت در میان فلاسف انکار حرکت وجودی نفس:توجه به حرکت در اعراض و  سوم.

مهم این است که در میان آنان هرگاه  ، اما نکتۀمشاء یکی از محورهای مهم مباحث فلسفی بوده است
نه حرکت در تمامی مقولات عرضی آید منظور حرکت عرضی است آن هم سخن از حرکت به میان می

، اضافه، نی فعل، انفعال، متیمقولات یع ، أین و وضع. اما در بقیۀم، کیفک گانه، بلکه فقط در چهار مقولۀنه
 .دانستندبلکه محال و ممتنع می ،دانستندو به ویژه در جوهر وقوع حرکت را نه تنها جاری نمی جده

 سینا وقوع حرکت در مقولۀابن (55 ، صتابیآملی،  زادۀحسن؛ 79، ص 3 ج ،1981 ،شیرازی صدرالدین)
رکت حاو  بیان که آید به اینعدم وجود موضوع پیش می ۀاین است که شبه اوپذیرد و دلیل جوهر را نمی

حرکت در اعراض مانند گوید حرکت در جوهر نیز و می است در جوهر را با حرکت در اعراض مقایسه کرده
ارت به عب. ماندباقی نمی که موضوع ثابتی در صورت وقوع حرکت در جوهر، درحالیاست موضوع مندنیاز

حرکت جوهری فاقد موضوع ر حرکتی وجود موضوع ضرورت دارد و چون سینا در هطبق نظر ابن :دیگر
، ( بنابراین312-311 و 271، ص تابیآملی،  زادۀ)حسنثابت است در نتیجه حرکت در آن محال است. 

ین پذیرند طبق ااعراض میسینا حرکت جوهری را انکار کرده و حرکت را تنها در مشاء از جمله ابن فلاسفۀ
هد. دها رخ نمیگانه تغییری در آنرضی نهجواهر از جمله نفس ثابت است و غیر از مقولات ع دیدگاه همۀ

 :کندش به وجود حرکت در جوهر اشاره میسینا در برخی از اقوالالبته ابن( 71 ، ص 1ج ،1404سینا، )ابن
 ،1363 ،همو) کندمعاد بیان می که در مبدأ و جوهر عقل فعالیکی تبدیل جوهر نفس نبی به جوهر الهی یا 
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 ،3 ج ،1981،شیرازی )صدرالدین .کندتبدیل نفس به عقل که ملاصدرا آن را بیان میو دیگری   (117 ص
 (442 ص

 

 سیناابن از دیدگاهی مرگ شناختمبانی انسان -2-2-1-2

سینا انسان ترکیبی است از یک ساحت ابناز دیدگاه : انسان دوگانة مادی و مجرد ساحت یکم.

تجردی و یک ساحت مادی که ساحت تجردی انسان، روح و ساحت مادی انسان، بدن است و هنگامی که 
 گویند. پس روحبرد به آن نفس میهای خود از آن بهره میگیرد و در جهت خواستهروح به بدن تعلق می

شوند. ساحت مادی انسان ولی به دو اعتبار مختلف نامگذاری می ،و نفس در واقع حقیقت واحدی هستند
نیز دارای دو اعتبار است، زمانی که با نفس در ارتباط است، به آن بدن و زمانی که ارتباطش با نفس قطع 

 (286 ص ،2 ج ،الف 1375  ؛ همو،611 ، ص1388سینا، )ابن .گویندشد، به آن جسد می

 .داندیم کمال اول برای جسم طبیعی آلینفس را  ،سیناابنبدن: آن با ةنفس و رابط ةمسئل دوم.

حقیقت نفس ذاتاً مجرد است و تعلق به بدن  (290، ص 2 ، جب 1375 ، همو ؛11-10صص ،1383همو، )
یعنی  ،ندداتدبیری نفس نسبت به بدن می ؛ به طوری که رابطۀ نفس و بدن را رابطۀشودبر آن عارض می

 رسد و نسبت ذات نفس با تعلق و تدبیر به بدن مانند نسبتنفس با استفاده از قوای بدن به استکمال می
حدوث نفس دارد سینا با توجه به دیدگاهی که در باب ابن ،چنینهم (9 ص ،ب 1404همو، )بنّا با بنا است. 

ان آلت یعنی نفس، بدن را به عنو ،نفس با بدن مانند ارتباط ابزار با صاحب ابزار است معتقد است که رابطۀ
ای که اگر ابزار را از صاحب گونه، بهتواند از صاحب آلت جدا شودگیرد و ابزار و آلت میو ابزار به کار می

 جدا که اگر بدن از آنگونه است شود. نفس هم اینابزار جدا کنیم صاحب ابزار وجودش تبدیل به عدم نمی
 (9-6 ص همان،) دهد.به حیات خود ادامه میبلکه  ،رودشود وجودش از بین نمی

-معرفت ل یکی از مسائلی است که در حوزۀاتحاد عاقل و معقو :انکار اتحاد عاقل و معقولسوم. 

ت به این اس پرداختهسینا نیز در فلسفۀ خود به این مسئلۀ مهم شود. ابنشناسی مطرح میشناسی و انسان
، آن را و معاد أمبد ، اما در اثر دیگر خودکندهایی بر آن وارد میاعتراض اشاراتصورت که در کتاب 

 ، ص1386 آملی، ۀزادحسن؛  6 ، ص1363؛ همو، 293-292ص ، ص3 ، جالف  1375 همو، ) پذیرد.می
های بسیاری مطرح حلسینا راهابنذیرش اتحاد عاقل و معقول در فلسفۀ حل تناقض رد و پبرای  (258

ه آگاه بچند به صورت ناخود  سینا در آثار خود هرهرگاه ابنها این است که حلیکی از این راه .شده است
نگرش  پردازد و هرگاهبه رد و نفی آن می است، اتحاد با نگرش مبتنی بر اصالت ماهیت نگریسته مسئلۀ

 .دپردازبه اثبات و تصویب آن می ،های آن رهایی یافتهو از بند محدودیت است ماهوی را کنار گذاشته
 (205 ، ص1385سعیدی مهر، )

و  از ماده دانستهمجرد  و سینا نفس را در حدوث روحانیابن :حدوث و بقای روحانی نفسچهارم. 

یعنی بدن و قوای  مادهکه به حسب فعل، نیاز به ، درحالیداندآن را فقط به حسب ذات، مجرد از ماده می
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د بعو شود آن دارد به این معنی که نفس به حسب ذاتش جوهر مجردی است که با حدوث بدن، حادث می
 سیناابن (78،  58-57صص 1386آملی،  ۀزاد)حسن .دهدچنان به حیات خود ادامه میاز فساد بدن هم

 ،نابراینب نیست. پذیرامکان مستعد و مناسب بستر جسمانی وجود بدون نفس روحانی، حدوث است معتقد
باید بدن مناسب با مزاج آن نفس حادث شود و مستعد قبول نفس باشد تا پذیرای نفس از عقل کلی و 

الصور بر آن پس وقتی که بدن حادث شود همراه با حدوث آن، نفس نیز از واهب .الصور شودمجرد و واهب
 (317ص  1388 سینا،ابن) شود.بدن افاضه می

 

 سینااز دیدگاه ابنی مرگ شناختمبانی جهان -2-2-1-3

سیط الوجود باز واجب که کندبیان میالواحد  قاعدۀبر اساس ابن سینا  :هستی گانةعوالم سهیکم. 

اما در تبیین صدور کثیر از  (405 ص الف، 1404)همو،  .شودتنها یک موجود مفارق )عقل اول( صادر می
 چهارگیرد که با مراجعه به آثارش، به عقل اول به عنوان امر واحد در نظر میواحد، حیثیات متعددی در 

 . تبیین کثرت بر2پایۀ نظام ثلاثی با استفاده از مؤلفۀ تعقل؛  . تبیین کثرت بر1رسیم: میمدل تبیین کثرت 
. 4 ه از مؤلفۀ علم؛پایۀ نظام ثنایی با استفاد . تبیین کثرت بر3پایۀ نظام ثنایی با استفاده از مؤلفۀ تعقل؛ 

کثرت پدید آمده در هر یک  (103-97ص ، ص1390پایۀ دو مؤلفۀ تعقل و علم. )خادمی،  تبیین کثرت بر
ان میدو عالم عقول و عالم ماده هستند که در آن، رابطۀ طولی و علت و معلولی  های چهارگانه،از تبیین

ابن سینا بر  در مجموع (247 ص ،ب 1404،سینارک: ابن) عقول و عقل فعال و عالم ماده برقرار است.
 (264، ص 3 ، جب1375 )ابن سینا، . عالم ماده. 3. عالم نفس؛ 2. عالم عقل؛ 1وجود سه عالم تصریح دارد: 

تأمل کن که چگونه هستی از : »نویسدمی اشارات در سیناابن صعود:توجه به قوس نزول و دوم. 

ها ن موجودتریسپس از پست .تر آمد، تا به هیولی منتهی شدترین آغاز شد و به سوی شریفشریف مرتبۀ
عقل مستفاد  که به نفس ناطقه وترین رسید، تا اینتر و شریفتر بازگشت تا به شریف)هیولا( به سوی پست

 ستادر قوس نزولی عبارت  سینا سلسله مراتب هستیاز دیدگاه ابن (126ص  ،3 ، جهمان) «منتهی شد؟
عالم نفوس، اعم از نفوس فلکی و انسانی یا عالم مجردات غیرتام؛  -3؛ عالم عقول -2؛ الوجودواجب  -1: از
 (264، ص 3 ج همان،) هیولا. -5اجسام شامل: اجسام فلکی و اجسام عنصری؛  -4

ن عنی ایی ،به سوی کمال توجه دارند جودات در این قوسمو و قوس صعودی بر عکس قوس نزولی است
سیط، ب قوس صعود، اجسام نوعی مرتبۀ شود. نخستینالوجود منتهی میبه واجبسیر از جسم شروع شده و 

 ، نفوسو سپس، به ترتیب اندمعدنی واقع شدهصور  بعد از این مرتبه ،استارضی اجرام فلکی و  مشتمل بر
، عقل بالملکه، وهعقل بالقنیز عبارتند از: نفوس ناطقه مراتب  و نفوس انسانی قرار دارند.حیوانی نفوس نباتی، 

 (264، ص 3 جهمان، . )عقل بالفعل و سرانجام عقل مستفاد

ت حرکحیات و دارای زنده  یموجودهمانند سینا افلاک ابندر تفکر افلاک:  ةتوجه به نظری سوم.

 ه:این توضیح ک؛ با بر اثر نفوذ افلاک است تحت قمر تمام تحولات عالم هستند و کلی و جزئی ارادی
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الجهات یاد رند؛ لذا از افلاک به عنوان محددهای تحت قمر را بر عهده داافلاک تحدید جهات پدیده
 ص، ص2 ، جهمان) کند.آماده میهای عقل زمینه را برای افاضهافلاک، حرکت دوری  نین،همچشود. می

 (242-240 و 184-185
 

 « تبیین سینوی مرگ»بسط و تفسیر  -2-2-2

ای چون اصالت وجود و وحدت تشکیکی آن، حرکت جوهری و حرکت سینا در تبیین مرگ از مبانی ابن
یان ب برد ووجودی نفس و به تبع آن حدوث جسمانی و بقای روحانی آن و اتحاد عاقل و معقول بهره نمی

مرگ را قطع ارتباط  . اوجو کردودر بدن و جسم انسان جستعلت و نقش اصلی مرگ را باید  :کندمی
تناهی ای که مگونهکند؛ بهباط نقش اصلی را ایفا میبدن در این قطع ارتداند؛ ابزاری بدن با نفس می

زیرا بدن ابزاری برای نفس بوده و با زوال و عدم  .بودن بدن و بیماری آن عامل و علت اصلی مرگ است
ونه و هیچ گ حادث به حدوث بدن و روحانی استگردد. پس نفس که قابلیت این ابزار نفس از آن جدا می

بعد از جدایی از بدن به حیات خود در عالم دیگر که همان افلاک اشتداد وجودی برای آن متصور نیست 
 همچون دو ساحتی بودنتوان دریافت که مبانی به روشنی می ،برایندهد. بناو عالم عقول است ادامه می

-تینونبودن نفس و ک لبقااةروحانیلحدوث و اروحانیةار( و بدن )ابزار(، بین نفس )صاحب ابز انسان، رابطۀ

 ین سینوی مرگ تأثیر بسزایی دارند. های انسان در عوالم دیگر در تبی
کند بیان می و است استفاده کرده نیز شناختیاز مبانی جهان مرگسینا در تبیین جایگاه نفوس پس از ابن

یین در تب ،چنینکنند. او همجدایی از بدن به عالم و مراتب بالا صعود میکه نفوس کامل پس از مرگ و 
 ۀه مرتبکند نفوس افرادی که بای که بیان میگونهجوید؛ بهبه افلاک توسل می ،جایگاه نفوس افراد ناقص

 اند و در تجرد، ناقص هستند بعد از مرگ و جدا شدن از بدن مادی به افلاک متصلعقل بالفعل نرسیده
 (473-469 ص، صالف 1404 )ابن سینا، ؛کنندآلام و عذاب قبر را مشاهده می جا لذات وشوند و در آنمی

  است.افلاک  ۀمأخوذ از نظری سینااین بیان ابنشود چنانکه ملاحظه می
 

 ملاصدرا از منظرتبیین مرگ  .3

بانی با اشاره به م و سپس کنیمدر این بخش، نخست، به تبیین اجمالی مرگ از سوی ملاصدرا اشاره می
« ی مرگتبیین صدرای»شناختیِ مرگ به بسط و تفسیر شناختی و انسانشناختی، جهانگانۀ هستیسه
 پردازیم:می

 

 تبیین اجمالی مرگ از منظر ملاصدرا -3-1

مرگ را امری وجودی و  او ،چنینداند. همحرکت تکاملی و استقلالی نفس می امتدادملاصدرا مرگ را 
-63صص ،9 ج ،1981 شیرازی، صدرالدین) .داندمی انتقال از عالمی به عالم دیگر و از منزلی به منزل دیگر

 :کنداو مرگ را به سه قسم تقسیم می (65
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نشئه  است و از این استقلال و فعلیتش در وجود، به تدریج جدا شده نفس از بدن به واسطۀ طبیعی: (الف
 (52-51ص ، ص9 ج ،همان) .شوددیگر منتقل می به نشئۀ

 (52 ص ،9 ج ،)همان کند.قتل و یا بیماری، نفس بدن را ترک که بر اثر وقوع حادثه یا این اخترامی: (ب

 (250 ص ،1381 آشتیانی،) های نفسانی غیر معقول است.میراندن خواهش ارادی: (ج

ال عبارت از انتق او حقیقت مرگ را .دهدارائه میاز مرگ طبیعی  و وجودی ملاصدرا تبیینی متافیزیکی
، نطفه در حرکت جوهری خود همواره در حال او داند. طبق نظرباطنی می انسان از نشئۀ ظاهری به نشئۀ

د به نفس هم با حرکت وجودی خو .شودکه سرانجام به نفس انسانی تبدیل میتغییر و تبدل است تا این
ای از مراتب وجودش، موجود طبیعی است؛ اما در مرتبه رسد. هرچندمراتب و درجات مختلف تجرد می

 .ندکشود تا در نهایت، خود را از طبیعت رها میپیوسته به سبب حرکت جوهری، تجردش زیاد و زیادتر می
طبیعت را دارد رود و قصد رها شدن از در واقع یک وجود واحد با حرکت جوهری، پیوسته رو به کمال می

حالت از ماده و مادیات جدا شده و مرگ اتفاق رسد؛ در این به مرحلۀ استکمال و استقلال می کهتا این
، کمال نفس را علت اصلى مرگ کهحاصل این( 53-52ص ص ،9 ج ،1981 ،شیرازی صدرالدین) افتد.می

ها آن رگ برای که تببین صدرایی مگانهدر ادامه به مبانی سه. می داند انسان و تعلق آن به عالم عقول
 شود: استوار است پرداخته می

 

 تبیین تفصیلی مرگ از منظر ملاصدرا  -3-2

نیم کبه برخی از مبانی صدرایی مرتبط با مرگ اشاره می« تبیین صدرایی مرگ»در راستای بسط و تفسیر 
 کنیم:و سپس، مرگ را بر پایۀ مبانی فهرست شده، تفصیلاً بررسی می

 

 مرتبط با مرگمبانی صدرایی  -3-2-1

ر پایۀ توان بای وجود دارد که میشناسیشناسی و انسانشناسی، جهانهستی در فلسفۀ ملاصدرا مبانی
را بسط و شرح داد در این بخش، نخست به این مبانی و سپس به بسط « تبیین صدرایی مرگ»ها آن
 پردازیم:می« تبیین صدرایی مرگ»

 

 ملاصدرامبانی هستی شناختیِ مرگ از دیدگاه  -3-2-1-1

 صالت وجود و رد دلایلادلۀ متعدد بر ابا اقامۀ  ملاصدرا: و وحدت تشکیکی آن اصالت وجود یکم.

جود، و منشأ آثار است و ماهیت به واسطۀمند از عینیت و وجود اولاً و بالذات بهره کندمیبیان  مخالفان آن
؛ همو، 39، ص 1 ج همان،). موجود تبعی، بالعرض و در نهایت برخوردار از تحقق مجازی و ظلی است

 ( 8، ص 1360؛ همو، 15-9 ص، صالف 1363
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مشکک است و شدت و ضعف نیز عین وجود و برآمده  همچنین، در تفکر فلسفی ملاصدرا وجودِ اصیل،
ای ی به معنتشکیکمعتقد به وحدت ملاصدرا  به دیگر سخن: از آن است نه زائد بر وجود و خارج از آن.
تلاف به الاخ به الاختلاف و ما به الاشتراک به ما به در آن ما :تشکیک خاصی است؛ با این توضیح که

( پانویس علامه 432 و 39-38 ص، ص1 ، ج1981صدرالدین شیرازی، ) .گرددالاشتراک باز می به ما
  (213ص ،1381آشتیانی، طباطبایی؛ 

در  تغییر تدریجیملاصدرا با براهین عقلی و نقلی متعدد حرکت و : اشتداد و تضعف وجود دوم.

 ،به اعتقاد او نه تنها اعراض و ظواهر دارای حرکت و تغییر و تحول هستند .کندجوهر را ثابت می مقولۀ
 وجود حقیقت»: گویدمی مورد در این که ایگونهبه ؛ها نیز در حرکت هستندبلکه ذوات و جواهر آن

 نای به که شود تبدیل شدیدتر مرتبۀ به ترضعیف مرتبۀ از تواندمی یعنی ،است تضعف و اشتداد پذیرای
ملاصدرا پس از اثبات  (186ص  ،9 ج ،1981 شیرازی،صدرالدین) .گویندمی وجود اشتدادی حرکت فرایند

پردازد یاست م یتکاملی که مبتنی بر تشکیک وجودحرکت جوهری به اثبات حرکت جوهری اشتدادی و 
جوهری اشتدادی این است که در واقع مقصود از حرکت  .کندو در حل مسائل فلسفی از آن استفاده می

مثلاً نطفه، از هنگام پیدایش تا تبدیل شدنش به انسان یا عقل مجرد،  واقعیتی که ماهیت جوهری دارد،
جود زمانی مو ، بلکه کل آن در یک گسترۀظه و آن موجود نیستواقعیتی است که کل آن در یک لح

 ،ودشغیر از مقطعی که قبل یا بعد از آن لحظه یافت میشود مقطعی از آن یافت می است و در هر آنی
های زائل که غیر از مقطعی است که زائل شده است، همۀ کمالات و ویژگیاما هر مقطع جدید با این

 ج، 1381)عبودیت،  .وجود نداشت آنهای دیگری که در کمالات و ویژگی این، علاوه بر .شده را دارد
  (330-328ص ، ص1

 

 ملاصدرااز دیدگاه  شناختی مرگمبانی انسان -3-2-1-2

ملاصدرا برخلاف سایر فلاسفه که انسان را مرکب از نفس و بدن : های وجودی انسانساحت یکم.

الت وجود، خود از جمله اص قد هستند با توجه به مبانی فلسفییعنی به ثنویت نفس و بدن معت ،دانندمی
ت او اس که بدنش مرتبۀ نازلۀ داندمیحرکت جوهری و تشکیک وجود، انسان را عبارت از حقیقت واحدی 

شود و با حفظ و نفس در طول حرکت جوهری و اشتداد وجودی خود مراتب شدیدتری از وجود را واجد می
آملی،  زادۀ؛ حسن134 ص، 8 ، ج1981شیرازی،)صدرالدین .رسدتجرد می به مرتبۀوحدت شخصی خود 

 (43-39ص ص ،1386
قی از نوع وجه حدوثی تعلو  داندملاصدرا نفس را حادث می :با بدنمسئلة نفس و رابطة آن  دوم.

حدوث همچون صورت، برای تشخص خود،  کند نفس در ابتدایپذیرد و بیان میرا میان نفس و بدن می
دث شود که نفس حایعنی برای این ،ای به نام بدن دارد و در بقای نفس چنین نیازی وجود نداردنیاز به ماده

ولی  ،تعلق نفس به بدن در آغاز از نوع حدوث است ،بنابراین .ای نیازمند است تا تشخص پیدا کندبه ماده
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کمالات نفسانی است که جز از راه تدبیر بدن حاصل کسب بدن فقط در  بعد از این مرحله نیاز نفس به
 ، ج1981)همو،  .داندمی ذاتی و، ضروری نفس با بدن را اتحادی ملاصدرا رابطۀ کهحاصل این .شودنمی

  (112-110صص  ،1390 ؛ اکبری،384 ، جزء دوم، ص8

: تجرد برزخی یا تجرد ناقص :است ملاصدرا به سه نوع تجرد قائل :تجرد نفس گانةانحای سه سوم.

ی بلکه بعض ،موجودات خیالی مادی نیستند ،جا که خیال، برزخی میان ماده و عقل است بنابرایناز آن
تجرد تام  (191 ص ،9 ج 1981 شیرازی،)صدرالدین مادی، مثل شکل و رنگ را دارند.های اشیای ویژگی

 همان،) .جسمانی و صورت مقداری برکنار است مادۀ ذات و هم در فعل ازمقام عقلی: یعنی نفس هم در 
کند نفس در این مرتبه از تجرد، نه تنها تجرد اتَم یا فوق تجرد عقلی: ملاصدرا بیان می (260ص  ،8 ج

ماهیت نیز که حاکی از محدودیت و نقص و ضعف وجودی است بلکه از  ،منزه از ماده و احکام آن است
 (343ص  همان،) مجرد است.

صدرا، ات    :اتحاد عاقل و معقول چهارم. سفی مهم ملا ست. در  یکی از مبانی فل حاد عاقل و معقول ا

های ادراکی به هستی بالاتری دست ها با اتحاد با صورتاتحاد عاقل و معقول بیان می شود: انسان مسألۀ
سان  نیابمی سان جاهل به لحاظ مرتبۀ د؛ لذا ان ستند.  وجودی و ذات هم عالم با ان س رتبه نی خن:  به دیگر 

سبت صورت   سبت عرض به موضوع نیست    ن سب     بلکه این ،های ادراکی به نفس ن شبیه ن سبت  ت ماده و ن
ست    صورت، ترکیب اتحادی   صورت ا شی  دارندو ماده و  تواند ء واحد میو به وجود واحد موجودند، یعنی 

سیر تدریجی   شأ انتزاع معانی در  وده و زمتعدد گردد و فعلیت بر فعلیت اف خود، جامع کمالات مختلف و من
سین گردد.        صورتِ پ شین آن، مادۀ  صورتِ پی صدرا، هر  ؛  51، ص 8 ، ج294، 290 ، ص1 ، ج1981)ملا

 (130-129 صص، 1378آشتیانی،  ؛ رک:97، 88،90-74،78،87صص ، 1387همو، 

و  جسمانی استدر آغاز آفرینش طبق نظر ملاصدرا نفس : بقای روحانیحدوث جسمانی و پنجم. 

 جمادی است سان طبق حرکت جوهری نخست در مرتبۀنفس اناو  به عقیدۀ .شودحادث میحدوث بدن  هب
یوانی ح گیرد و پس از آن به مرحلۀقرار مینباتی  از مرتبۀ جمادی به حالت جنینی و در مرحلۀو بعد با خروج 

و  تواند با کوششاین مرحله نیز میپس از . رسدنفس انسانی و ناطقه می وارد شده و سپس به مرحلۀ
نفوس از جهت حدوث، جسمانی و از  ،بنابراین. تمرین و تربیت روحی و عقلی خود به عقل بالفعل برسد

  (137ص  ،1383ای، ؛ خامنه536ص ، ب 1363)همو،  جهت بقاء، روحانی هستند.

ن در عیکه  انداین نفسانسان دارای نفس واحدی است و قواهای آن از لوازم : بساطت نفس ششم.

بساطت خود، جامع تمامی قوای ادراکی و تحریکی است؛ به این صورت که قوا، شئون و مراتب نفس 
ص ص ،1360شیرازی،صدرالدین) .هستند و این خود نفس است که فاعل بدون واسطه و حقیقی افعال است

227-228)    
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 ملاصدرا  از دیدگاهشناختی مبانی جهان -3-2-1-3

م عقل، مثال و ماده منحصر لعااز نظر ملاصدرا عوالم منحصر در سه : هستیة گانعوالم سه یکم.

داند: کثرت طولی و کثرت گونه میدرا کثرت صادر شده از واجب را دوملاص( 321-320ص ص همان،)است 
هم تا  طول آید که عقلی به دنبال عقل دیگر و درعرضی. کثرت طولی در عالم به این صورت به وجود می

 ،عقول طولی به عقول عرضی ۀرت عرضی بدین صورت است که سلسلیابد و کثآخرین عقل ادامه می
 که هر یک از این عقول عرضی در ازای رسدنیست می میانشانعلیت و معلولیت  ۀیعنی عقولی که رابط

ثل مو ارباب انواع اند. از این عقول، به عقول عرضی، آن نوعتدبیر  دارو عهدههستند مطرح یک نوعِ مادی 
 (157-154 صص همان،شود. )یاد میافلاطونی 
برد که های متنوعی بهره میتبیین صدور کثرت از عقل به عنوان واحد از مدل ملاصدرا درهمچنین، 
 تبیین کثرت بر -3 ثنایی؛پایۀ نظام  تبیین کثرت بر -2نظام ثلاثی؛  پایۀ تبیین کثرت بر -1عبارتند از: 

پایۀ  تبیین کثرت بر -4د و امکان یا نور، ظل و ظلمت(؛ )وجوب، وجواشراقی  -پایۀ نظام ثلاثی مشایی
ص ص، 1390)خادمی،  نظام ثلاثی عرفانی )وجود حق، وجود مطلق به مثابۀ فعل و وجود مقید به عنوان اثر(

 (210-207 و 193-197

به قوس نزول  شواهدالربوبیه بحث معاد درمملاصدرا در ابتدای  :دتوجه به قوس نزول و صعودوم. 

وجود در قوس نزول به ترتیب عقل، نفس، طبیعت و بعد ماده است،  گوید سلسلۀکند و میو صعود اشاره می
ود به طور معکوس به وجود در قوس صع شود و سپس سلسلۀختم مییعنی از عقل آغاز شده و به ماده 

زند و در وجود در قوس نزول و صعود بر خود دور می دایرۀ به طوری که ،گرددمقصود باز می مبدأ و نقطۀ
انی ات و بعد به صورت حیوشود و بعد به صورت نبمی مصور به صورت جسمانی ،قوس صعود نخست جسم

ل عقوجود از  شود. پس سلسلۀارای عقل و شعور مینفس و حیات و بعد از آن به صورت انسان د دارندۀ
 (180ص  ،همان) .شودگردد و به عاقل که عقل اول و ذات مقدس الهی است منتهی میآغاز می

 

 «تبیین صدرایی مرگ»بسط و تفسیر  -3-2-2

د و اشاره شها فوق به برخی از آنکه در مطالب است مبانی و اصولی مبتنی بر نظام فلسفی ملاصدرا 
ای نظیر اسیشناز مبانی هستی برد.مرگ بهره میمسألۀ در تبیین به طور سیستمی  ملاصدرا از این مبانی

و ااصیل است وجود نفس اوست. سپس  چه در انسان: آنگویدجایی که میآن ،کنداستفاده میاصالت وجود 
ول شناختی و در واقع از اصبا توجه به تشکیک خاصی وجود و حرکت وجودی نفس که دیگر مبانی هستی

رکت با ح نفس است و نفس کند که بدن، مرتبۀ نازلۀرا اتخاذ می مرگ هستند، این مطلباساسی در تبیین 
 جردت ۀکه همان مرتب آن به مراتب بالاتر و شدید وجود پایین و ضعیف وجودی و اشتدادی خود از مرتبۀ

ت آن اسرسد. بیان ملاصدرا نمایانگر است، می تجرد فوق عقلانی( ( و تجرد اتم )=عقلانی تجرد )= تام
 ابد. یاست که در طی این حرکت به مراحل و مراتب بالاتری دست می کمشک که یک وجود و شخص واحد
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ه این است؛ ب الحدوثجسمانیةکند که نفس ابداعی خود در مورد نفس بیان می ۀاو با طرح نظری ،چنینهم

مسیر این حرکت متوجه شود که طبق حرکت جوهری و اشتدادی، نفس در معنا که با حدوث بدن حادث می
ان این حرکت، دارای مراتب او انسان را در جریو دهد شود و از بدن جدا شده و مرگ رخ میآخرت می

و  زیرا قوا و حتی بدن از مراتب .و هیچ ترکیبی ندارد استگوید نفس بسیط داند و میتجرد می گانۀسه

ی گانه و بساطت نفس او ناش، تجرد سهدوثالحةجسمانیون نفس هستند که این اقوال نیز از مبانی شؤ

شوند. باید گفت که حدوث جسمانی نفس از نظر ملاصدرا با آیات و روایات که یک نوع کینونت و وجود می
زد ن چون وی نیز یک نحوه وجود پیشین برای معلولد؛ کنند، هیچ تناقضی نداربرای نفس مطرح می سابق

 داند.گانه مینفس را دارای وجود و کینونتی مطابق با عوالم سهعلت قائل است و حتی بعد از مرگ نیز 
لاً زیرا او .است نفس از آنِاصالت  معتقد است وا. داندمیبه دست نفس را زمام مرگ ملاصدرا  ،بنابراین

ند که نفس کثانیاً طبق حرکت وجودی یا اشتدادی نفس، بیان می ؛کنداین نفس است که بدن را تدبیر می
آن ندارد  یرسد که دیگر نیازی به بدن و قوااستکمال و استقلال می مرتبۀ ضعیف و جسمانی به مرتبۀز ا

کاملی از تجرد رسید دیگر نیازی به بدن و قوای آن ندارد و  ه این نفس است که وقتی به مرحلۀدر نتیج
 (114ص  ،1390اکبری، ) .کندآن را ترک می

عالم غیب و عقبا؛  -2عالم حس و دنیا؛  -1و نشآت بر سه گونه است: نویسد: عوالم می تفسیر قرآناو در 
اش متاع دنیا طیفی که مسافر دنیاست و سرمایه -1اند: عالم قدس و مأوی. مسافران نیز بر سه دسته -3

شان شان عبادت و بهرهاند و سرمایهگروهی که مسافر آخرت -2اش گناه و پشیمانی؛ و ثروت است و بهره
شان، لقای الهی است شان، معرفت و بهرهاند و سرمایهدستۀ سوم که مسافر الی الله -3ست؛ بهشت ا

جحیم همان دارد که: ( اظهار می68 ص، 6 ج ،هماناو در موضعی ) (423 ص، 4 ج ،1366)ملاصدرا، 
، از مبانی جایگاه نفوس پس از مرگانی است. بنابراین، طبیعی است که ملاصدرا در تبیین حقیقت دنیای ف

گیرد و سرانجام گروهی را لقای الهی، مقصد عقل، مثال و ماده بهره  گانۀشناختی نظیر عوالم سهجهان
 ای را برزخ میان این دو بداند.ای را جهنم و فرجام عدهطایفه

 

 گ از نظر ابن سینا و ملاصدرا مر تببین وجودیبررسی تطبیقی  -4
یدگاه این دو فیلسوف در تبیین مرگ عبارت است از: در دیدگاه ابن سینا، بدن مسئول مرگ تفاوت کلی د

و از منظر ملاصدرا، زمام مرگ در دست نفس ناطقۀ انسان است. اما تفصیل وجوه تشابه و تفاوت مبانی 
 این دو فیلسوف در این مسأله عبارت است از: 
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 تبیین مرگشناختی دو فیلسوف در مبانی هستی -4-1

 تشابه -4-1-1

هرچند در مواضع متعدد رایحۀ اصالت ماهیت و شواهدی بر اصالت وجود حضور دارد.  در تفکر سینوی نیز
شود. در شبکۀ معرفتی صدرایی اصالت وجود عروض خارجی وجود به مثابۀ صفت بر ماهیت نیز مشاهده می

 به عنوان اصل محوری مطرح است.
 

 تفاوت -4-1-2

سینوی برخلاف فلسفۀ صدرایی، اصالت وجود به عنوان اصل محوری در تحلیل و تبیین مسائل در فلسفۀ 
باین عی تنو بویژه مسألۀ مرگ مطرح نیست. افزون بر آن، در تفکر سینوی با خوانش خواجه نصیر، به

ی یعن در تفکر صدرایی، اصالت از آن وجود است و وجود اصیل واحد مشکک است،وجودات جریان دارد، اما 
 وحدت بر وجود حاکم است نه تباین و گسیختگی.

ار انکجاری است و حضور حرکت در جوهر و نفس در اعراض صرفاً حرکت در فلسفۀ ابن سینا، همچنین، 
گردد و بر همین اساس ملاصدرا شود. اما در فلسفۀ صدرایی، حرکت در جوهر و وجود نفس اثبات میمی

 بجای بدن، از نفس و توجهات و استحالات و تبدلات ذاتی نفس بهره گیرد.شود تا در تبیین مرگ قادر می
 

 شناسی دو فیلسوف در تبیین مرگمبانی انسان -4-2

 تشابه-4-2-1

بقای روحانی نفس از جمله مواردی  و ساحت دوگانۀ تجردی و مادی انسان، تعلق تدبیری نفس به بدن
 دارند.است که ابن سینا و ملاصدرا در آن اشتراک نظر 

 

 تفاوت-4-2-2

ای هدر طبیعت و حرکت وجودی نفس در فلسفۀ ملاصدرا بنیان بسیاری از تفاوتحضور حرکت جوهری 
نماید؛ های جدی در تبیین مرگ رخ میشناختی است و دقیقاً این تفاوتصدرا با ابن سینا در مبانی انسانملا

 دهخلاف ابن سینا، حدوث جسمانی نفس را اثبات کرصدرا با تأکید بر اصالت وجود بربا این توضیح که: ملا
د. کنو به اتحاد عاقل و معقول باور دارد و علم و عمل را دو مؤلفۀ گسترش دهندۀ نفس تلقی می است

همچنین، برخلاف فلسفۀ ابن سینا که مؤلفۀ تجرد در آن، مفهومی متواطی است و مترادف با تجرد عقلانی، 
مشکک است و از تجرد برزخی آغاز و سر از تجرد اتم )تجرد لایقفی( در  در تفکر صدرایی، مؤلفۀ تجرد

آورد. افزون برآن، کیفیت تدبیر نفس نزد این دو فیلسوف متفاوت است؛ ملاصدرا قوا را از شئون نفس می
 داند. ها را ابزار نفس میاما ابن سینا، آن
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 هوجودی در فلسفۀ ابن سینا سبب شد به نظر نگارندگان، عدم توجه سیستمی به اصالت وجود و پویش
 که در واقع ابن سینا در مسألۀ مرگ تبیین وجودی قابل توجهی عرضه نکند. است

 

 شناسی دو فیلسوف در تبیین مرگمبانی جهان -4-3

 تشابه -4-3-1

مطرح ای و دایرهنحدو به  و تفکر صدرایی عالم تثلیثی است و این عالم تثلیثی در هرابن سینا در فلسفۀ 
شود و در قوس صعود، عالم در قوس نزول از عقل شروع شده و به ماده ختم می است؛ با این توضیح که:

 گردد.از ماده شروع شده و دوباره به عقل باز می
 

 تفاوت -4-3-2

شناختی ابن سینا، توجه به افلاک جدی است. پورسینا معتقد است: نفوس ناقص پس از در مبانی جهان
اما ملاصدرا بدون تمسک به نظریۀ افلاک از نحوۀ زندگی  .شوندتکامل به افلاک متصل میمرگ جهت 

افزون برآن، ملاصدرا قائل به عالم مجردی به نام خیال منفصل گوید. نفوس ناقص پس از مرگ سخن می
 است که ابن سینا اساساً به چنین عالمی اعتقاد ندارد.

 

 گیری نتیجه

 ابن سینا بر مبنای حدوث روحانی نفس و نپذیرفتن اشتداد وجودیتوان دریافت که: میبنابر مبانی یاد شده،  
داند طوری که با آن، علت مرگ را عبارت از تناهی بدن و قوای آن و بالا رفتن حرارت غریزی بدن می

ارد دسینا بدن نقش و اهمیت بسیاری در تحقق مرگ در واقع طبق نظر ابندهد. نابودی بدن مرگ رخ می
 نه نفس و استکمال آن.

ایی هبا نگرشی وجودی و بر مبنای مؤلفهداند و که ملاصدرا علت مرگ طبیعی را تکامل نفس میدرحالی
همچون، وحدت تشکیکی وجود، اشتداد وجودی نفس و حدوث جسمانی آن، اعتقاد دارد که نفس بر اثر 

 او براى بدن در وقوع مرگ نقشى قائل نیست ورسد که دیگر به بدن نیازی ندارد. تکامل به موقعیتی می
یرد و گداند و بدن را ابزارى دانسته که نفس آن را بکار میعلت حقیقى مرگ را کمال و استقلال نفس مى

گیرى نفس از بدن تا زمانى است که نفس به اما این بهره ،کنددر جهت هدف خویش از آن استفاده می
که همین نفس به کمال برسد و دیگر نیازى به بدن نداشته باشد، کمال درخور خویش برسد و هنگامی 

 .یابدکند؛ در این هنگام مرگ تحقق مىترک مىدیگر بدن را به سمت عالم 
یلی به تحل ،دخو شناسی فلسفۀشناسی و انسانشناسی، جهانهستی ۀگانسینا با توجه به مبانی سهابن 

 دهد.ی خود تحلیلی متافیزیکی ارائه میملاصدرا با نگاه وجود یابد وتجربی از مرگ دست می
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 و مآخذ منابع

 سلامیا تبلیغات دفتر) کتاب بوستان ،قم سوم، چاپ ،زادالمسافر بر شرح (،1381) الدین،سید جلال ،آشتیانی
 .(قم علمیۀ حوزۀ

 بوستان کتاب.، قم، شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا (،1378) الدین،آشتیانی، سید جلال
شفاء  کتاب من الهیات (،1376بن عبدالله، )ابن سینا، حسین    ،قم سوم،  چاپ آملی، زادۀحسن : تحقیق ،ال

 .(قم علمیه حوزه اسلامی تبلیغات دفتر نشر و چاپ مرکز) کتاب بوستان مؤسسۀ

 .ةالبلاغ نشر ،قم اول، ، چاپتنبیهات و الاشارات، الف(1375) ،بن عبداللهابن سینا، حسین

 چاپ طوسی، خواجه ،التنبیهات مع المحاکمات و شرح الاشارات، ب( 1375بن عبدالله، )ابن سینا، حسین

 .البلاغةنشر  ،قم اول،

اد الاهوانی، پاریس، دار ؤه و تحقیق: ف، مقدمالنفساحوال رسالة(، 2007ن عبدالله، )بابن سینا، حسین

 بیبلیون.

 بیدار. ،، تهرانالشفاء من الخوف الموت رسالةرسائل، (، 1400) بن عبدالله،ابن سینا، حسین

 بوعلی دانشگاه ،همدان دوم، چاپ عمید، موسی: تصحیح ،نفس رساله (،1383بن عبدالله، )ابن سینا، حسین
 سینا.

 مرعشی. الله آیت، قمزاید،  سعید تصحیح به ،(الهیات)الشفاء ، الف(1404) ،بن عبداللهابن سینا، حسین

 المرعشی. الله آیت حضرت ةمکتب ،قم ،(الطبیعیات)الشفاء ، ب(1404، )بن عبداللهسینا، حسینابن 

 بیدار. ،قم بیدار، محسن تعلیق و تحقیق ،المباحثات(، 1371، )بن عبداللهابن سینا، حسین
 مؤسسۀ ،تهران اول، چاپ نورانی، عبدالله: اهتمامبه  ،المعاد و المبدأ(، 1363، )بن عبداللهابن سینا، حسین

 اسلامی. مطالعات
 سید :توضیحات و تصحیح ،رساله هفده رسائل، ترجمۀ مجموعه (،1388، )بن عبداللهابن سینا، حسین 

 اشراق. آیت ،قم اول، چاپ طاهری، محمود

، تهران پنجم، چاپ ،سهروردیفلسفۀ  در شهود و اندیشه شعاع (،1379) غلامحسین، دینانی،براهیمیا
 حکمت.
 برهان تقریر در آن نقش و ماهیت و وجود تمایز باب در طباطبایی علامه نظر(، 1390) رضا، اکبری،

 بهشتی. شهید دانشگاه ،معرفت آینۀ اسلامی کلام و فلسفه فصلنامۀ ،صدیقین
نقد دیدگاه صدر المتألهین دربارۀ مرگ انسان با تکیه بر آرای ، (1393)، امجدیان، قاسم و دیرباز، عسگر

 .121 -142اول، صص  ، سال دوازدهم، شمارۀمعرفت فلسفی ابن سینا،
 نشر و چاپ مرکز)کتاب  بوستان، قم دوم، چاپ ،معقول به عاقل اتحاد(، 1386) حسن، آملی،زادۀ حسن
 .(قم علمیه حوزه اسلامی تبلیغات دفتر
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 رجاء. فرهنگی نشر جا، مرکزبی اول، چاپ ،حرکت در گشتی تا(،آملی، حسن، )بیزادۀ حسن
 ،تهران اول، چاپ اکبری، رضا: نظر زیر ،ما روایت به ملاصدرا (،1386) ،[دیگران و] مجتبی سرایی، حسینی
 الملل.بین نشر و چاپ شرکت

سلمان   ،(1390خادمی، عین الله، ) سوفان م شهید   نظام فیض از دیدگاه فیل شگاه تربیت دبیر  ، تهران، دان
 رجایی.
 صدرا. اسلامی حکمت بنیاد ،تهران اول، چاپ ،ملاصدرا و متعالیه حکمت(، 1383) محمد، ای،خامنه

 و مطالعه سازمان، تهران اول، چاپ ،سیناابن آرای اهم بر تکیه با: مشاء فلسفۀ(، 1386) محمد، بیحی،ذ
 .(سمت) هادانشگاه انسانی علوم کتب تدوین

 -فصلنامۀ علمی ،تاریخی معمای یک معقول؛ با عاقل اتحاد مسألۀ و سیناابن(، 1385محمد، ) مهر،سعیدی
 دوم. شمارۀ دوم، سال ایران، اسلامی معارف انجمنپژوهشی 

شیرازی، محمد صدر الدی  سالة (، 1387بن ابراهیم، )ن  صحیح و تحقیق   فی اتحاد العاقل و المعقول ر ، ت

 .، تهران، بنیاد حکمت اسلامی صدرابیوک علیزاده
قم،  چاپ دوم، جلد، 7، تفسددیر القرآن الکریم )صدددرا( (،1366) بن ابراهیم،شددیرازى، محمدصدددرالدین 

 ر.بیدا

سفار  فى المتعالیة الحکمة(، 1981، )بن ابراهیمشیرازى، محمد صدرالدین   و  3و 1ج  ،العقلیة الاربعة الا

 احیاءالتراث. دار، بیروت سوم، چاپ، 9و 8
مید  ح: ، تحقیق و تصحیح صدرالمتألهین رسائل فلسفی   (، 1375، )بن ابراهیمشیرازى، محمد صدرالدین  

.  تهران، حکمتاصفهانی، ناجی 

: تعلیق و تصحیح ،ةالسلوکی مناهج فی الشواهدالربوبیة(، 1360) ،صدرالدین شیرازى، محمدبن ابراهیم

 للنشر. الجامعی المرکز ،مشهد دوم، چاپ آشتیانی، الدینجلال
پ کربن، تهران، کتابخانه    ، چا کتاب المشددداعر  (،الف1363) ،صددددرالدین شدددیرازى، محمدبن ابراهیم  

 طهوری.
 چاپ محمد خواجوی،: تصحیح  و مقدمه ،الغیبمفاتیح، ب(1363، )شیرازى، محمدبن ابراهیم  صدرالدین 

 فرهنگی. تحقیقات مؤسسۀ ،تهران اول،
 مرتضددی: پاورقی و مقدمه ،رئالیسددم روش و فلسددفه اصددول(، 1385) محمدحسددین، سددیدطباطبایی، 

 صدرا. ،تهران دهم، چاپ مطهری،

 تابعةال الاسلامی النشر ةمؤسس ،قم دوازدهم، چاپ ،ةالحکمة نهای تا(،طباطبایی، سید محمدحسین، )بی 

 بقم. المدرسین لجماعة
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 تدوین و مطالعه سازمان ،تهران اول، چاپ ،صدرائی حکمت نظام به درآمدی(، 138) عبدالرسول، عبودیت،
 .(ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ ،قم ،(سمت) هادانشگاه انسانی علوم کتب

 ۀمجل ،«بررسی چیستی مرگ از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا» (،1386)، ارض اکبریان، و رضاعلی فاضلی،
 .70 – 49 صص ،46 ۀشمار، زمستان، قبسات

: نگارش و تحقیق دوم، جزء هایدرس ،ةالاربع الاسفار جلد هشتم شرح(، 1380) یزدی، محمدتقی، مصباح

 .(ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ ،قم اول، چاپ مهر، سعیدی محمد
 ، حکمت.تهران دوم، ، چاپشفا الهیات هایدرس(، 1370) مرتضی، مطهری،
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